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  مقابل لانة جاسوسيي نيحس يتجمع عزاداران عاشورامهم پناهيان در  

 ايآ/ گفتگو كرد »قدرت«: اباعبداالله(ع) با عمرسعد از موضع كنم يبه دولتمردان عرض مپناهيان: 
  بود؟! يو احساسات يرعقلانيغ اميق كي(ع) نيامام حس اميق

در حال گفتگو  ها يداده شود، چون با وحش يا حقوق مضاعفم ةكنند مذاكره ميو ت ةامور خارج ريبه وز ديبا پناهيان:
 ـ ينبود. وقت ازيحقوق مضاعف ن نيها مواجه بودند به ا كنندگان ما با آدم هستند. اگر مذاكره  ـرا بـه   يدولت، كس  كي

 ـبه او حقوق مضاعف بدهد.  ما در ه ديبا كند، يمكار دشوار مأمور  كيبه  اي كند يبد آب و هوا مأمور م ةمنطق روز  نيم
 ـقدرتمنـد و عزتمنـد هسـتند، با    نيسرزم نيا ندگانيكه نما يكنندگان : به مذاكرهميكن ياعلام م حقـوق مضـاعف    دي

 ـدن يها يوحش ني.  اگر اكنند يمذاكره م ايدن يها يدارند با وحش نهايا نكهيا ليپرداخت شود، به دل بـه سـر عقـل     اي
  ..كرد. مينابود خواه م،يكه در منطقه دار يزانآنها را به دست خود و سربا ةما حتماً هم ند،ياين

امامان ما بـا   يةبعد از عاشورا، بق: «نديكنند و بگو ييسرا اوهي ها يعاشورا مظهر عشقِ بدون عقل است كه بعض ايآ
 ـ...رفتـار نكـرد!   ي(ع) با محاسبات عقلنيحس يعني» رفتار كردند! يمحاسبات عقل دردانـه صـدا زد:    ةنيسـك  ي. وقت

 ـ ، »؟يبرو دانيو بعد به م يما را به حرم جدمان برگردان دان،يبل از رفتن به مق شود يم« (ع) در پاسـخ  نيامـام حس
و  يپاسخ عقلان كي ، بلكه»برسم هادتراه به ش نيدر ا خواهم يمن مو من عاشق خدا هستم، «دخترش نفرمود كه 

  .به دخترش داد يمنطق
در اعتراض به شـمر و  كه سابق روز در تجمع عزاداري حسيني در مقابل لانة جاسوسي حجت الاسلام و المسلمين عليرضا پناهيان ظهر ام

  :دخواني ميمتن كامل اين سخنراني را در ادامه برگزار شده بود، سخنراني كرد.  مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل با شعارو زمان  ديزي

  ت اس تر زانهياستكبارست يگريد سالهر امسال ما از  يعاشوراالف) 

و » حسين زمان«وقت  ما هيچ /مردم هشيار دي(ع) شكل گرفت و به اوج رسنيانقلاب با اباعبداالله الحس نيا
  كنند  را فراموش نمي» يزيد زمان«

كل ضربة نهايي را بر پيكر استبداد و استعمار زد. اين انقلاب با اباعبداالله الحسين(ع) ش ـ 57اين انقلاب با تظاهرات عاشورا و تاسوعاي سال 
» مرگ بر يزيد و شمر و عمر سعد«هاي عزاداري  ها و دسته گرفت و به اوج رسيد. ما آن زمان نوجوان بوديم و يادمان هست كه وقتي در نوحه

هـاي   آمدند و جلوي دسته ها مي كم طاغوتي كم اند. يزيد زمان خود را شناخته ،گفتند همه با الحان و همه با تعابيري بود كه معلوم بود مردم مي
گوييد، طوري زنده بـاد حسـين،    شما طوري مرگ بر يزيد مي«گفتند:  گرفتند و مي ها را مي خوان گرفتند، جلوي ذاكران و روضه عزاداري را مي

االله هسـتيد و دنبـال مـرگ يزيـد زمـان يعنـي        تان حضرت روح دنبال حسينِ زمان يد كه منظورتان كاملاً معلوم است! معلوم است كهگوي مي
 » هستيد.طاغوت 

چطور بعد از  كنند. اين مردم، مردم هشياري هستند كه در محضر اباعبداالله الحسين(ع) هيچ وقت حسين زمان و يزيد زمان را فراموش نمي
عاشوراي امسـال مـا از همـة    آبان را به خاطر عاشورا فراموش كننـد؟   13ها انتظار دارند مردم  همه پيشرفت، بعضي همه سال و اين اين

ايـم   كـه پشـت سـر گذاشـته    هايي  ستكبارستيزيِ ما، از همة سالتر است و امسال ا ي ديگر استكبارستيزانهها سال
 تر است. عاشورايي
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  گفتيم مي» مرگ بر آمريكا«مان  هاي بايد در نوحهنبود، آبان  13مصادف با عاشوراي امسال حتي اگر 

آبـان هـم نبـود مـا در      13عاشورايي اسـت كـه اگـر    بيت(ع)، مريدان اباعبداالله الحسين(ع)، امروز  دوستان اهل
گفتيم. چون استكبار خبيث فهميده است كه بايد جلوي  مي» مرگ بر استكبار«و » مرگ بر آمريكا«مان بايد  هاي نوحه

طور كه حسينِ فاطمه(ع) را محاصـره كردنـد و سـر از     دانسته است كه بايد همان ما را به شيوة يزيد و شمر بگيرد.
بيتش را به اسارت بردند، به همان شيوه بيايد و مؤمنين منطقه اعم از شيعه و سـني را سـر از    كردند و اهلبدن جدا 

ميليون هم نيسـتيم، مـا و    72، ما نيستيم تن 72ولي ديگر ما  بتواند اين مقاومت را كنترل كند. تا شايدبدن جدا كند 
مـرگ بـر   چطور ما امسال در عاشورا  يار بيش از اين هستيم. هايي كه در اين منطقه اهل مقاومت هستند، بس ساير حسيني

ها جدا شده است. هزاران كودك فقط به دليل  همه در راه محبت اباعبداالله الحسين(ع) سرها از بدن استكبار را فراموش كنيم؟ در حالي كه اين
شان  ه اياديِ دست مستكبران و ظالمان هستند، سر از بدنآشام ك هاي خون اينكه عشقي به اباعبداالله الحسين(ع) در دل دارند توسط تروريست

  جدا شده است.

  كنند اند و از كربلا محافظت مي امروز اهل سنت هم آمده امروز عاشوراي ما علني شده است/
مـروز  زد. ا وج مـي آبان هم نبود در عاشوراي ما استكبارستيزي م 13گفتن استكبار را فراموش كنيم؟ امروز اگر » يا حسين«ما امروز هنگام 

در مقابـل  در سـوريه   اي كـه  مسـيحي  ماننـد آن . حتي جوانان غيرمسلمان جوانان جهان اسلام و ديگر عاشوراي ما علني شده است؛ در ميان
تـي  ح گويد: من به اين بانوي دو عالم، خواهر حسين(ع) ارادت دارم. و مي دكن و از حرم حضرت زينب(س) دفاع مي است  ها ايستاده تروريست

گويند: حسين(ع) پسر پيغمبرِ ماست. ما اگر در عاشورا بوديم از حسـين(ع)   كنند و مي اند و دارند با اسلحه از كربلا محافظت مي اهل سنت آمده
  اند.  ها ايستاده كرديم. اهل سنت هم در مقابل تروريست طرفداري مي

هايي حمايـت   ابودي است به چه فلاكتي كشيده شده است؛ از تروريستها، اين استكبار جهاني كه در حال اضمحلال و ن ببينيد اين بدبخت
رذيلانه و منافقانه جنايت  و كند، شود به صورت علني از آنها حمايت كند. لذا پنهاني حمايت مي كند كه امروز خودش هم ديگر رويش نمي مي
لحسين(ع) الساعه همة مظلومين منطقه بلكه همة مظلومان جهان را اباعبداالله ا كنند. خدايا به حق اباعبداالله الحسين(ع) و به حق مظلوميت مي

  از شرّ استكبار و در رأس آن، دولت خبيث آمريكا و دولتمردان نامرد آمريكا، خلاصي عنايت بفرما.

  اباعبداالله(ع) با عمرسعد از موضع قدرت گفتگو كرد :كنم يبه دولتمردان عرض م ب)

از موضع قدرت و عزت  ع) وقتي با عمر سعد گفتگو كرداباعبداالله(كنم:  به دولتمردان خودمان عرض مي
  گفتگو كرد

به عنوان يك  بندهاند.  تر كرده وضعيت را براي ما عاشورايي ي،هر سال ديگرامسال بيش از امروز ما استكبار را فراموش كنيم؟! در حالي كه 
كرد، از موضع قدرت  كنم؛ اباعبداالله(ع) وقتي با عمر سعد گفتگو مي مي به دولتمردان خودمان عرضخادم كوچك مكتب اباعبداالله الحسين(ع) 

 يانكسار چي(ع) هنيحس ةدر چهر بايد بيايي به ما ياري كني.حتي تو كني؟  و عزت با او گفتگو كرد، فرمود: عمر سعد! چرا خودت را بيچاره مي
(ع) تنهـا چنـد نفـر سـرباز داشـت؛      نياباعبداالله الحس ـ يآورده بود ول هزار لشكر30كه عمر سعد  يدر مقابل عمر سعد نشان داده نشد. در حال

ي ( .گفت ي(ع) باقدرت سخن منياصغر و قاسم بن الحسن(ع). اما حس يجمله عل من ذي    فقَاَلَ لهَ الحْسينُ ع ويلكَ يا ابنَ سعد أَ ما تتََّقـ اللَّـه الَّـ
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داريِ فقَاَلَ  إلِىَ اللَّه تعَالىَ فقَاَلَ عمرُ بنُ سعد أخَاَف أنَْ يهدم علمت ذرَ هؤلُاَء القْوَم و كنُْ معي فإَنَِّه أقَرْبَ لكَ ا ابنُ منْإلِيَه معادك أَ تقُاَتلنُي و أنََ
  )44/388منهْا منْ مالي باِلحْجاز....؛ بحار/ الحْسينُ ع أنَاَ أخُلْف عليَك خيَراً تؤُخْذََ ضيَعتي فقَاَلَ الحْسينُ ع أنَاَ أبَنيها لكَ فقَاَلَ أخَاَف أنَْ

  مثل آمريكا، ضعيف برخورد كنندخبيث دولتمردان ما با يك دولت ضعيف و  مبادا
مريكـا، ضـعيف برخـورد كننـد. شـما      دولتمردان ما با يك دولت ضعيف و زبون و خبيث مثل آ امروز استكبار در حال اضمحلال است، مبادا

تان است كه از اباعبداالله الحسين(ع) ياد بگيرد و با دشمني كه در حال مرگ است، محكـم سـخن بگوييـد. حتـي در روابـط       وظيفة عاشورايي
مـا  «ه آنها بگوييـد:  چكد، دست ندهيد و ب هاي خونخوار اينها مي ديپلماسي با آمريكا، با اين موجودات نجس كه خون شهيدان منطقه از دندان

و الا ننگ ابدي در تاريخ بر پيشاني هر كسي كه » حاضر نيستيم با آنها كنار بياييماما هاي آدمخوار، گفتگو كنيم،  با حاميان تروريستاگر حتي 
  خواهد نشست. نسبت به يزيديان زمان با مدارا سخن بگويد،

  كنند هاي دنيا مذاكره مي با وحشي دارند ، چونداده شودحقوق مضاعف  ماكنندة  بايد به تيم مذاكره
ها در حال گفتگو هسـتند.   حقوق مضاعفي داده شود، چون با وحشي كنندة ما و تيم مذاكرهبايد به وزير امور خارجة 

ها مواجه بودند به اين حقوق مضاعف نياز نبود. وقتي دولت، كسي را به يك منطقـة بـد    كنندگان ما با آدم اگر مذاكره
مـا در همـين روز اعـلام     كند، بايد به او حقوق مضاعف بدهد.  كند يا به يك كار دشوار مأمور مي مأمور مي آب و هوا

كنندگاني كه نمايندگان اين سرزمين قدرتمند و عزتمند هستند، بايد حقـوق مضـاعف پرداخـت     كنيم: به مذاكره مي
  ند. كن هاي دنيا مذاكره مي شود، به دليل اينكه اينها دارند با وحشي

تا انتقام خون  ياسلام رانيااين گفتگوها با نمايندگان صهيونيسم بين الملل، آخرين اتمام حجت است/ 
  نخواهد نشست ياز پا رد،يتك مظلومان منطقه را نگ تك

هاي دنيا به سر عقل نيايند، ما حتماً همة آنها را به دست خود و سربازاني كه در منطقه داريم، نابود  اگر اين وحشي
توانند از اين گفتگوها براي خودشان قبـا و ردا و آبرويـي تهيـه     هاي خبيث، فكر نكنند كه مي آمريكايي واهيم كرد.خ

كنند. مظلومان منطقه بدانند، اين گفتگوي ما با دولتمردان خبيث آمريكا، با نمايندگان صهيونيسم بين الملل، آخـرين  
برها در حد و شأن شيعيان اباعبداالله الحسين(ع) و مريدان پيغمبر ها، علمدارها، علي اك اتمام حجت است و ابالفضل

 ياسـلام  رانيمظلومان منطقه بدانند؛ ااكرم(ص) منتظر فرمان عاشورايي هستند، تا همة آنان را به نابودي بسپارند. 
  نخواهد نشست. ياز پا رد،يتك مظلومان منطقه را نگ تا انتقام خون تك

و قهرمانانه و عزتمندانة من، امروز در ميان جمع عزاداران اباعبداالله الحسين(ع) بـا   سخن دردمندانه و سوگمندانه
مردمـاني كـه    انـد.  ها قتل عام شده شان چگونه به دست تروريست اند فرزندان مردم منطقه است. مردماني كه ديده

 ـ همانخورند. ايران اسلامي به  هاي استكبار را نمي فريب نيرنگ كـه حسـين(ع) را فرامـوش نكـرده اسـت،       يدليل
دليل كه عزادار اباعبداالله الحسين(ع) است  همانيك از شما مظلومان را فراموش نخواهد كرد. ايران اسلامي به  هيچ

سال پرشورتر از قبل، به دنبال انتقام خون حسين(ع) است و انتقام خون حسـين(ع) را چيـزي جـز     1400و بعد از 
  داند، شما را فراموش نخواهد كرد. عالم نميكن كردن ظلم در  ريشه
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آشام اتفاق افتاده است، براي نجـات عـالم    اين گفتگويي كه بين نمايندگان ما و دول استكباري و دولتمردان خون
و ما مثل هميشه در كنار مظلومـان   است و فرجام اين گفتگوها چيزي جز رسوايي بيشتر استكبار جهاني نخواهد بود.

دانيم كه اين گفتگوها در سرنگون كردن استكبار هيچ نقشـي نـدارد و در نهايـت جهـاد      ومان منطقه، ميعالم و مظل
  عزتمندانه، غريبانه، مظلومان و مستقلانة مردم منطقه است كه استكبار جهاني را نابود خواهد كرد.

  تا نامي از آنها در تاريخ بماند غيرت عباس(ع) فاصله نگيرنداز دولتمردان ما 
هـا همـه مريـد ابالفضـل العبـاس(ع)       آشـوري ها،  ها، مسيحي زرتشتي را فراموش نكنند. مردم سرزمين ما؛لتمردان ما ابالفضل العباس(ع) دو

وقتي شمر در روز تاسـوعا   دهيم. هاشم(ع) غيرتمند كربلا، نذري مي گويند: روز تاسوعا براي قمر بني خواهند نذري بدهند مي هستند. وقتي مي
زد. اباعبداالله  خواست با شمر مواجه شود، ولي او مدام، عباس(ع) را صدا مي نامه آورد، عباس بن علي(ع) اول نمي العباس(ع) امان  ضلبراي ابالف

دانم كه تو روي  دانم آن فرد ملعون است، ولي برو به گفتگوي با او بپرداز! يعني عباسم من تو را قبولت دارم، مي الحسين(ع) فرمود: عباسم، مي
   ابالفضل العباس(ع) رفت. ووش به دشمن نشان نخواهي داد، اما برو تا اتمام حجت بشود. خ

مهربانانه باشد، به سوي عباس(ع) دست دراز كرد و گفت: يك نسبت فاميلي بين ما هست، من  كرد سعي ميشمر ملعون با يك صدايي كه 
بار از كلمة لعن  چندخودت را به كشتن نده! ابالفضل العباس(ع) در يك جملة كوتاه،  انامه بياورم. تو به سمت ما بيا و اينج حاضرم براي تو امان

خواهي به من امان بـدهي كـه مـن بـا      براي آن ملعون از من پيمان بگيري؟ ميخواهي  ميملعون  تو آدمِ«ده كردند و به شمر فرمودند: استفا
با وجود اين عباسي كـه  داد كه شمر وقتي به خيام خودشان برگشت، گفت: شكني به او  عباس(ع) چنان جواب دندان» ملعونين همكاري كنم؟

و أقَبْلَ شمرُ بنُ ذي (شناسم. به شمر گفتند: اينها تعدادشان چيزي نيست. گفت: من عباس را ميها نگهبان بگذاريد.  خيمهمن ديدم، بايد براي 
بعض أخَوْالكمُ فقَاَلوُا لهَ تي عبد اللَّه و جعفرٌَ و العْباس و عثمْانُ فقَاَلَ الحْسينُ ع أجَيِبوه و إنِْ كاَنَ فاَسقاً فإَنَِّه الجْوشنَِ لعَنهَ اللَّه فنَاَدى أيَنَ بنوُ أخُْ

ُا شأَنْكأَ ؟م عم ُكمُنوُنَ فلَاَ تقَتْلُوُا أنَفْسآم ُي أنَتْمْي أخُتنا بفقَاَلَ ي  ي خيكمُ الحْسينِ ع و الزْمَوا طاَعةَ أمَيرِ المْؤمْنينَ يزيِد قاَلَ فنَاَداه العْباس بنُ علـ
في طاَعـةِ اللُّعنَـاء و أوَلـَاد      ينَ بنَ فاَطمةَ ع و ندَخلَُناَ الحْستبَت يداك و لعُنَ ما جئِتْ بهِ منْ أمَانك يا عدو اللَّه أَ تأَمْرنُاَ أنَْ نتَرْكُ أخَاَناَ و سيد :ع

  )88/لهوف...؛ اللُّعناَء قاَلَ فرَجَع الشِّمرُ لعَنهَ اللَّه إلِىَ عسكرَهِ مغضْبَاً
مجبور است دور خودش حصـار   آشام براي حفظ بقاي خودش چنان حسيني عمل كرد كه اسرائيل خون اي خدا تو شاهد باش، اين ملت آن
قدر ابالفضلي ادامه خواهيم  قدر ابالفضلي عمل خواهيم كرد و آن االله آنشاء خودش هم نگهبان بگذارد و ان بكشد، مجبور است داخل شهرهاي

نامي از آنها در تاريخ بماند كه دولتمردان ما غيرت عباس بن علي(ع) را فراموش نكنند و از اين غيرت فاصله نگيرند تا  داد تا آنها را نابود كنيم.
  فراموش نخواهند كرد. 

  !بود؟و احساساتي  يرعقلانيغ اميق كي(ع) نيحسامام  اميق ايآ ج)

  (ع) در پاسخ دخترش نفرمود كه من عاشق خدا هستمنيامام حس
لاني بود؟ آيا قيام اباعبداالله الحسـين(ع)  مردم مؤمن، مردم عزادار، آيا قيام اباعبداالله الحسين(ع) يك قيام غيرعق آخرين جملة من اين است:

بعد از عاشورا، بقيـة امامـان مـا بـا     «سرايي كنند و بگويند:  ها ياوه يك قيام احساساتي بود؟ آيا عاشورا مظهر عشقِ بدون عقل است كه بعضي
ه حسين(ع) از خانة خود خارج شد و فرمود: آيا اين عقلاني نبود ك ع) با محاسبات عقلي رفتار نكرد!يعني حسين(» محاسبات عقلي رفتار كردند!

آيـا راه ديگـري جـز انتخـاب      خواهند مرا در خانه سر از بدن جدا كنند، پس بهتر است به ميدان بروم و با حماسه به شهادت برسـم؟  وقتي مي
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نتخاب كرده اوردگار فقط شهادت را آن راه عقلاني را نرفته باشد و بنا بر عشق خود به پر حسين(ع) كه شهادت براي حسين(ع) گذاشته بودند؟
گويند: رفتار حسين(ع) عاقلانه  شدن حق به روشنايي آفتاب، باز هم مي  سال و بعد از روشن 1400امروز بعد از  ،سرايانه ها ياوه باشد؟ كه بعضي

    نبود!
شود قبل از رفتن به ميـدان، مـا را بـه حـرم      مي معلوم است كه اباعبداالله الحسين(ع) عاقلانه رفتار كرد. وقتي سكينة دردانه آمد و صدا زد:

من «امام حسين(ع) در پاسخ دخترش نفرمود كه  )45/47؛ بحارالانوار/جدناَ  حرمَِ  يا أبَه ردناَ إلِىَ :فقَاَلتَ(جدمان برگرداني و بعد به ميدان بروي؟ 
اين معنـاي عشـق نيسـت كـه برخـي از       »كنم. ه ديگري را انتخاب نميخواهم در اين راه به شهادت برسم، هيچ را عاشق خدا هستم، من مي

  كنند. در حالي كه امام حسين(ع) كاملاً عقلاني و عزتمندانه عمل كرد.  ها تفسير مي نفهم
هات لوَ ترُكِ فقَاَلَ هي( شديم. گذاشت اصلاً ما آواره نمي اگر دشمن مي«امام حسين(ع) يك پاسخ عقلاني و منطقي به دخترش داد و فرمود: 

سوزان خودش را به دخترش هديه كـرد و  . و بعد هم قلب ديگري جز اين براي ما وجود نداشتيعني دخترك من، اصلاً راه  ؛ همان)القْطَاَ لنَاَم
  مفارقت كرد. با دخترك نازنينش جان از بدن حسين(ع) سوز جان وداعِ همان در - توان گفت كه مي- 

آقاي سيد حسن نصراالله، قهرمان عرب، چندي پيش بر زبان جاري كردند و عاشورايي عمـل  كه اي است  لانياين در واقع همان سخن عق
خواهنـد مـا را بـه خـاك و خـون       آيند و مـي  بينيم كه دشمناني دارند مي كردند و اخيراً در اين چند روز گذشته، دوباره فرمودند كه ما وقتي مي

هـايي كـه نماينـدة اسـتكبار جهـاني هسـتند، مبـارزه         رويم و با تروريست كنيم، به سوريه مي مبارزه ميرويم و با او  بكشند، به خانة دشمن مي
  )93آبان11و  92مرداد25( .كنيم و اين بهتر از آن است كه بيايند و ما اينجا تسليم آنها بشويم تا مثل چهارپا سر ما را از بدن جدا كنند مي

اشقانه است. كساني كه شعور اين را ندارند كه بفهمند عقل و عشـق در  اين يك برخورد عقلاني و عزتمندانه و ع
كربلا در هم آميخته بود، به عقلانيت اباعبداالله الحسين(ع) توهين نكننـد. بـه عقلانيـت ايـن ملـت تـوهين نكننـد.        

  كنندگان اباعبداالله الحسين(ع) ميدان ندهد. كنندگان به اين ملت و به توهين دولتمردان به توهين

   گويد .... به ما ميل عق
  تكبار بايستيم. گويد كه در مقابل منافع اس عقل به ما مي
  نشيني كنيد، ذليل خواهيد شد.  اي عقب گويد اگر ذره عقل به ما مي
  محاصرة اقتصادي كند.  را كرد كه ما قدر جرأت و جسارت پيدا نمي نبودند، دشمن اين 88گران  اگر فتنه گويد عقل به ما مي

هـاي   آورد، به بعضـي از انسـان   اگر فشار مي ، ما را محاصرة اقتصادي كرده است واگر دشمن گويد ما مي عقل به
  ضعيف سياسي در اين كشور چشم دوخته است. 

   اگر عناصر سياسي ضعيف در اين كشور نابود شوند، استكبار در مقابل ما زانو خواهد زد.  گويد به ما مي عقل
  ع). حسين( گويد: عقل به ما مي
   گويد: حسين(ع). عقل به ما مي
  گويد: حسين(ع). عقل به ما مي

بيده نشود و خون از سـر و رويـش نبـارد،    واين دشمن خونخوار، تا مشت محكم بر دهانش ك گويد عقل به ما مي
  دست از ظلم بر نخواهد داشت. 
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  مردم منطقه برنخواهد داشت.عام  آشام تا قدرت ما را نبيند، دست از قتل اسرائيل خون گويد عقل به ما مي
  كسي كه عقل ندارد، حق تنفس در فضاي سياسي عاقلانة اين كشور را ندارد.

  » هيهات منا الذله«گويد  عقل به ما مي
  خواهيد، مقابل استكبار، محكم بايستيد.  اگر منافع دنيايي خودتان را مي گويد عقل به ما مي
  گويد: ما دشمن داريم.  عقل به ما مي

  اند.  گويد: دشمنان ما خباثت خود را بيشتر كرده ه ما ميعقل ب
بايـد تـا نـوكري     - به قول حضرت آيت االله بهجت(ره) - اي كوتاه بياييد  گويد: اگر در مقابل اين دشمن زورگو و مستكبر ذره عقل به ما مي
  )291ص زمزم عرفان؛(نشيني كنيد. مطلقِ آنها عقب
  توانيد به منافع پايدار برسيد.  مي مدت، بگذريد، مدت به مقدار كوتاه تاهاز منافع كوگويد: اگر  عقل به ما مي
  را دارد.  هاي غرب مقاومت در مقابل محاصره گويد: جامعة ما قدرت عقل به ما مي

(ع) نيركاب حس ي: اگر پاديگو يو امروز م» شد ميما قدرت اول منطقه خواه: «گفت يعقل م شيسال پ20
  شد ميقدرت اول جهان خواه كينزد ةنديدر آ م،يباش

كردند و آنها الان بايد  ها باور نمي ولي خيلي» ما منطقه را خواهيم گرفت« گفت كه سي سال پيش هم عقل به ما مي
  از شرم، سر خود را بلند نكنند.

ايـم. و عقـل بـه مـا      و امروز شده» ما قدرت اول منطقه خواهيم شد«گفت كه  بيست سال پيش هم عقل به ما مي
  قدرت اول جهان خواهيم شد. ،گويد: ما اگر پاي ركاب حسين(ع) باشيم، در آيندة نزديك، به كوري چشم آمريكا مي

  گويد: براي حسين(ع) اشك بريزيم.  عقل مي
  گويد: كسي كه براي حسين(ع) اشك نريزد، آدم نيست، آهن است.  عقل مي
  و قساوت قلب دارد.  روح است سر ندهد، بي» يا حسين«گويد: كسي كه فرياد  عقل مي
  شود، بايد اشك ريخت.  شان جدا مي گويد: براي مظلومينِ سرجدايي كه به عشق حسين(ع) سر از بدن عقل مي
  گويد: بايد مقاومت كرد.  عقل مي
  ها به توست.  چشم بچهها منتظر تو هستند.  كنار نهر علقمه برخيز، خيمهگويد: عباس!  عقل مي
االله علـي   ....الا لعنتالĤْنَ انكْسَرَ ظهَريِ و قلََّت حيلتَي: فرياد زد ي عباس به زمين افتادوقت لذا ين(ع) عباس بود.گويد: همة اميد حس عقل مي

 ... القوم الظالمين

  


